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خدا ما را بخرد

شهید علیرضا خلج، جوان اشتهاردی، در سحرگاه دوشنبه ۲۶ خرداد به‌دست رژیم صهیونیستی به شهادت 
رسید. او نوه شهید دفاع مقس شهید علی شاه‌بختی بود و چه نیکو راه پدربزرگ را پیش گرفت. همیشه دعا 

می‌کرد:»ان‌شاءالله آدم بشویم.خدا عاشقمان شود و خوب ما را بخرد.«

 استجابت دعا پشت پدافند
سروان شهید مهدی نوذری، 28ساله و اهل کرمانشاه، 26خرداد در تجاوز رژیم صهیونیستی به گروه پدافند 
هوایی ارتش مستقر در خنداب شــهید شد. شــجاعت او در آخرین فیلمی که از او به جا مانده رشک‌برانگیز 

است. او می‌خندد و می‌گوید:»‌به امید سعادت همه‌مون، ما با روحیه می‌خواهیم شهید شویم.«
 

صفحه‌آرا: امید روشنگر

قصه محله  روایت تهران

محله محمودیه؛ سال ۱۳۴۰

پس از مــرگ محمدشــاه، زمین‌های قصــر محمدیه که 
برخی‌ها آن را بدشــگون می‌دانســتند، به فروش رسید و 
ســال‌ها بعد ســهم خاندان محمدرحیم‌خان علاءالدوله، 
وزیر دربار ناصرالدین‌شاه شــد.به‌گفته تهران‌پژوهان، پس 
از محمدرحیم خان این اراضی به‌دســت پســرش محمود 
علاءمیر معروف به احتشام‌السلطنه افتاد و او هم برای تغییر 
پیشینه بدشگون این زمین‌ها، قصر تازه‌ای داخل باغ ساخت 
و نام آن را به محمودیه تغییر داد و مدتی بعد زمین‌ها را به 

میرزا فتحعلی‌خان صاحب‌دیوان فروخت.

تصویر شهرک اکباتان، روزهای نخست

شــهرک اکباتان، یکی از بزرگ‌ترین و شناخته‌شــده‌ترین 
پروژه‌های مسکونی ایران، در سال ۱۳۴۵ با آغاز ساخت فاز 
نخست این شهرک توسط گلزار شبستری متولد شد. فازهای 
دوم و سوم به‌ترتیب در دهه‌های بعدی تکمیل شدند تا یکی 
از نمادهای معماری مدرن تهران شــکل بگیرد. این تصویر، 
نمایی نادر از روزهای نخستین تولد این شهرک نام‌آشناست.

 بازار رسمی
رطب‌فروشان پایتخت اینجاست 

این روزهــا همه محلــه تختی را بــه مرکز فــروش خرما 
می‌شناســند و نام راســته خرمافروشان ســر زبان‌هاست. 
بااین‌حال اهالی این محله طی این سال‌ها مشاغل مختلفی 

را تجربه کرده‌اند.
قدمت راسته خرما‌فروشــان محله تختی به بعد از زلزله بم 
می‌رسد. سال‌هاست که بسیاری از مردم پایتخت برای خرید 
این میوه شیرین و پرخاصیت به خیابان اصلی محله تختی 
می‌روند. تمام خرمافروشی‌های تهران هم به‌صورت عمده از 
اینجا خرید می‌کنند و می‌شود گفت اینجا تنها بازار رسمی 

رطب‌فروشان پایتخت است. 
علی مولایــاری، معتمد محلــه تختــی می‌گوید:»قبل از 
اینکه اینجا به راســته خرمافروشی شــهره باشد روزگاری 
مرکز تخصصی فروش آهن و فولاد در تهــران بود. در دهه 
۴۰ آهن‌فروشــی در این محله شــکل گرفت. البته در ابتدا 
بیشتر خرده آهن و ضایعات فروخته می‌شد. درواقع بیشتر 
قره‌قانی‌هایی که به این محله آمدند به دستفروشی ضایعات 
آهن مشــغول بودند. کم‌کم با تجاربی که به‌دست آوردند به 
سمت فروش آهن نو و مشــتقات آن روی آورده و درنهایت 
مرکز مهم آهن‌فروشی پایتخت اینجا شکل گرفت. بااین‌حال 
اوایل دهه ۸۰ به‌دلیــل آلودگی صوتی و محیطی راســته 

آهن‌فروشان محله تختی جمع‌آوری شد.«
مولایــاری از بستنی‌فروشــی معروف محله نــام می‌برد و 
می‌گوید:»مشــاغل خرد و متنوع در این محله زیاد است اما 
بستنی‌فروشــی عباس‌آقا که به عباس بستنی معروف بود 
برای همه اهالی مملو از خاطره است. فکر کنم کسی نیست 
که ساکن این محله باشد و طعم بستنی عباس‌آقا را نچشیده 
باشد. بیش از نیم‌قرن اســت که با روش سنتی آنجا بستنی 
تولید می‌شود. بعد از فوت عباس‌آقا پسرش ابراهیم مدیریت 
مغازه را برعهده گرفت که اهالی به او هم ابراهیم بستنی لقب 
داده‌اند. خدا بیامرز عباس‌آقا یک ترازوی قدیمی داشت که 
بستنی‌ها را وزن می‌کرد و به‌اندازه به‌دست مشتری می‌داد و 

هیچ‌وقت وزن نان بستنی را حساب نمی‌کرد.«
محمد کلاته، عضو هیأت ‌امنای محله تختی نیز درباره شغل 
کلاته‌ای‌های این محله می‌گویــد: »کلاته‌ای‌ها که به محله 
تختی یا همان خانی‌آباد قدیمی آمدند به‌واســطه پیشینه 
باغداری و کشاورزی، اغلب به شغل میوه‌فروشی روی آوردند و 
بیشترشان با خرید گاری‌های طحافی در محله می‌چرخیدند 

و میوه‌فروشی می‌کردند.«

سیده کلثوم موسوی|   مردی پرتلاش و مهربان بود و 

شغلش نگهبان شب در یکی از شرکت‌های شهر قم. گزارش
ناصر قهرمانی پدر ۵۸ساله دوم تیر‌ماه برای ملاقات 
پسرش به زندان اوین رفته بود؛ نور امیدش و تک پسر خانواده. امید 
قهرمانی هم قبل از اینکه به‌علت ناتوانی در پرداخت مهریه گرفتار شود، 
به‌عنوان کارهای ساختمانی مانند جوشکاری در شهرستان اسلامشهر 
انجام می‌داد. این پدر که در تلاش برای آزادی پسرش بود به همراه او بر 

اثر حمله موشکی دشمن صهیونی به زندان اوین آسمانی شد.

شهادت پدر و پسری

می‌خواست 2 ســال دیگر بازنشسته شود و به همســرش گفته بود که 
دلش می‌خواهد بیشتر کنار بچه‌ها باشد. فاطمه میرزایی، همسر شهید 
ناصــر قهرمانی، درباره مــرد روزهای تلخ و شــیرین زندگی‌اش اینطور 
می‌گوید:»شوهرم مردی زحمتکش و در یکی از شرکت‌ها نگهبان شب 
بود. هر موقع به خانه می‌آمد به بچه‌ها ســر می‌زد. 2 فرزند داشتیم؛ امید 
۳۶ ساله و زهرا ۳۰ ساله. هر موقع خانه زهرا می‌رفتیم با دختر زهرا بازی 
می‌کرد و می‌گفت بچه‌ها مثل فرشته‌اند، باید با آنها بیشتر وقت بگذرانیم 
تا مثل آنها خوش‌قلب و مهربان باشــیم. میرزایی بین بغض و آه از پسر 
شهیدش هم چنین روایت می‌کند:»پسرم زندان که بود همانجا کار هم 
می‌کرد؛ یک روز در آشپزخانه، روز دیگر در کارگاه جوشکاری و آهنگری. 
می‌گفتم امید جان خودت را خسته نکن عزیز مادر! می‌گفت باید مشغول 
باشم تا بتوانم کســب درآمد کنم و مهریه‌ای را که دِین است به گردنم، 

پرداخت کنم حتی اگر در زندان باشم.«

در آستانه آزادی بود

امید قرار بود به همت ســتاد دیه در ۲۸ خرداد آزاد شود. چند روز کار با 
تأخیر پیش رفت تا دوم تیر ماه. شب قبل از شهادت، امید با مادر تماس 
می‌گیرد و می‌گوید به‌خاطر پسرش حاضر اســت هرگونه ناملایماتی را 
تحمل کند و اینکه می‌خواهد زندگی کند. حاجیه‌خانم میرزایی می‌گوید: 
»‌صبح همان روز همراه پدرش برای ملاقات و پیگیــری آزادی امید به 
زندان رفتیم. پدرش همه تلاشش را به‌کار گرفته بود که زودتر امید به خانه 
برگردد. آن روز من و همسرم امید را دیدیم. چند دقیقه‌ای از خداحافظی 
ما به امید نگذشته بود که پدرش رفت تا یک‌سری مدارک برای آزادی‌اش 
تحویل دهد. همین که دور شد صدای انفجار همه را میخکوب کرد. من 

به‌شدت زخمی شدم، اما شوهرم ناصر و امید هر دو به شهادت رسیدند.«

سمیرا باباجانپور؛ خبرنگار

پدر جان می‌داد تا پسر آزاد شود، اما...

امید پر کشیدامید پر کشید

امید به نیازمندان کمک می‌کرد حتی از یـاد
لباس‌های نویی که داشت به مستمندان 
هدیه می‌داد. مادر و همســر شــهید 
می‌گوید:»کنار خانه ما یک کمپ ترک 
اعتیاد هســت. امید همیشه می‌گفت 
مامان، یک مقداری غذا برایشان کنار 
بگذار ببرم! حتی این اواخر قبل از اینکه 
به زندان برود مدام می‌گفت حلوا درست 
کن برای کمپ ببرم. یک‌بار مردی را سر 
کوچه دیده بود که می‌خواست فرزندش 
را در پرورشگاه حوالی خانه ما ملاقات 
کند، اما لباس مناسبی نداشت. امید تازه 
یک دست لباس نو خریده بود که همان 
را به آن مرد داد تا بتواند آبرومندانه به 

دیدار فرزندش برود.« 

غذا به کمپ می‌برد 
زهرا قهرمانی فرزند و خواهر شــهید یـاد

بغضش می‌ترکد وقتی نمی‌داند از کدام 
عزیز شهیدش بگوید:»هر وقت با امید 
صحبت می‌کــردم می‌گفــت دلتنگ 
پسرش طاهاســت. در جلسات دادگاه 
بارها گفت به‌خاطر پسرش نمی‌خواهد 
زندگی مشترکشان خراب شود.« زهرا 
پدرش را خیلی مهربان، ســاده و بی‌ریا 
توصیف می‌کند:»چند روز قبل از اینکه 
شهید شود به خانه ما آمد. مثل همیشه 
در کارهای سنگین خانه کمک می‌کرد. 
آن روز هم کسالت داشــتم، پدر تمام 
فرش‌های خانه مرا شست. به من می‌گفت 
دختر بند جگر پدر اســت، تو جان منی 

زهرا! حالا هم او رفته و هم برادرم.« 

از پدر بگویم یا برادر؟! 

پیکر پدر را 

به‌سرعت شناسایی 

کردند، اما پیکر امید، پس از 

40 روز از طریق دی‌‌ان‌‌ای مادر 

شناسایی شد.


